
Abstract

T he problem of the connection between conventional per-
ceptions (iʾtibāriyāt) and reality, and the relation of "is" 
to "ought," is one of the most important and difficult dis-

cussions in the analytical sciences. The formulation and explana-
tion of conventional perceptions (idrākāt iʾtibāriyya) and their 
manner of emergence by Allamah Tabataba'i is considered a turn-
ing point in this field. On the other hand, the foundation of these 
conventions upon human perceptions and emotions in his theory 
has given rise to controversial issues concerning their absolute-
ness or relativity. The central question of this study is whether, by 
establishing a connection between these conventions and the in-
herent requirements (iqtiḍāʾāt dhātiyya) of things, and by strength-
ening Allamah's foundation, a more robust account can be formu-
lated—one that is more successful in addressing prevailing 
objections? It seems that according to Allamah's expression, al-
though conventions such as obligation, ought, goodness and bad-
ness arise from variable needs and emotions, contrary to some 
interpretations, in his view these matters are not purely relative 
conventions; rather, they are rooted in the needs, innate constitu-
tion, and stable emotions of humans. In this article, using an ana-
lytical method, the issue of conventional perceptions from Alla-
mah's perspective and its connection to reality is addressed, and 
by tracing the origin of the convention to inherent requirements, 
an attempt is made to emphasize and strengthen Allamah's foun-
dation, and to explain the connection of the convention to reality 
and "is" to "ought" in an inherent manner.
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 چکیدهاطلاعات مقاله
مســئلۀ ارتباط اعتباریات با واقعیت و ربط هســت¬ها به بایدها از مهم ترین و مشــکل‌ترین 
کات اعتبــاری و نحــوۀ پیدایــش آن‌هــا،  مباحــث علــوم تحلیلــی اســت. طــرح و تبییــن ادرا
توســط علامــه طباطبایــی نقطــۀ عطفــی در ایــن حــوزه محســوب می‌شــود. از طرفــی، ابتنــای 
کات و احساســات انســانی در نظریۀ ایشــان، منشــأ طرح مسائل مناقشه‌آمیز  اعتبارات بر ادرا
کــه آیــا می‌تــوان  در اطــاق و نســبیت ایــن اعتبــارات شــده اســت. ســؤال تحقیــق ایــن اســت 
بــا طــرح پیونــد میــان اعتبــارات و اقتضائــات ذاتــی اشــیا، و تقویــت مبنــای علامــه، تقریــری از 
کــه در مواجهــه بــا اشــکالات موفقیــت بیشــتری داشــته باشــد؟ بــه نظــر  کــرد  ایــن بحــث ارائــه 
گرچــه اعتبارهایــی چــون وجــوب و بایــد و خوبــی و  می‌رســد حســب ظاهــر  تعبیــر علامــه، ا
بــدی برخاســته از نیازهــا و احساســات متغیــر اســت، امــا برخــاف برخــی برداشــت‌ها، در 
، اعتبــار محــض و نســبی نبــوده و ریشــه در نیازهــا و ســاختمان تکوینی  نظــر ایشــان ایــن امــور
انســان و احساســات ثابــت او دارنــد. در ایــن مقالــه بــه روش تحلیلــی بــه مســئلۀ اعتباریــات 
از دیــدگاه علامــه و جهــت پیونــد آن بــا واقــع پرداختــه و بــا ارجــاع منشــأ اعتبار بــه اقتضائات 
گیــرد و ربــط اعتبــار بــه  کیــد و تقویــت قــرار  ذاتــی، تــاش شــده اســت مبنــای علامــه مــورد تأ

گــردد. واقــع و هســت بــه بایــد به‌نحــو ذاتــی تبییــن 

اســتناد: مقــدم، غلامعلــی؛ شــریفی تربتــی، امیرحســن. )1403(. تعمیــم احساســات ثابــت در نظریــۀ 
اعتباریــات علامــه بــه اقتضائــات ذاتــی اشــیاء و ربــط هســت‌ها بــه بایدهــا. آموزه‌هــای فلســفۀ 

.152-131  ،)35(19 اســامی، 
https://doi.org/10.30513/ipd.2025.7188.1625
  ناشر: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.                                © نویسندگان.                                            

	1 رایانامـــه:. ایـــران.  مشـــهد،  رضـــوی،  اســـامی  علـــوم  دانشـــگاه  اســـامی،  فلســـفۀ  گـــروه   ، اســـتادیار مســـئول،   نویســـنده 
dr.moghadam@razavi.ac.ir

امیرحســن شــریفی تربتــی، دانشــجوی ارشــد فلســفه و کلام اســامی، دانشــگاه علــوم اســامی رضــوی، مشــهد، ایــران. رایانامــه: .2	
amirhassan.sharifytorbaty@gmail.com

 غلامعلی مقدم ۱ | امیرحسن شریفی تربتی 2

https://doi.org/10.30513/ipd.2025.7188.1625
mailto:dr.moghadam%40razavi.ac.ir%20?subject=
mailto:dr.moghadam%40razavi.ac.ir%20?subject=
mailto:Amirhassan.sharifytorbaty%40gmail.com%20?subject=
https://orcid.org/0000-0001-7281-8897


133

  دورۀ ۱۹، پاییز و زمستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۵

مقدمه

ک انطبــاق و تعییــن مصــداق مفاهیــم اخلاقــی و انشــائات حقوقــی چــون خوبــی و  نحــوۀ اعتبــار و مــا
بــدی، درســتی و نادرســتی، زیبایــی و زشــتی، بایــد و نبایــد و دیگــر مفاهیــم همگــون از دیربــاز موضــوع 
کلام، حقــوق، فقــه، اخــاق و ســایر علــوم زیســتی و اجتماعــی  مباحثــه و منازعــۀ ‎اندیشــمندان فلســفه، 
ــری در  ــم دیگ ــج مه ــار و نتای ــئله آث ــن مس ــا در ای ــاف دیدگاه‌ه ــی و اخت ــای مبنای ــت. تفاوت‌ه ــوده اس ب
کــه در همیــن فضــا ابــراز شــده  ســایر حوزه‌هــای علــوم انســانی دارد. نظریــۀ ‎اعتباریــات علامــه طباطبایــی 
گســترده‌ای را در بــر می‌گیــرد. یکــی از ابعــاد ایــن نظریــه ارتبــاط بایدهــا  ، ابعــاد مختلــف و حوزه‌هــای  نیــز

و نبایدهــا بــا هســت‌ها و ربــط مجعــولات بــا واقعیــات عالــم تکویــن اســت.
گفتــه و از ســوی دیگر با اســتناد  علامــه در ایــن حــوزه از ســویی از اعتبــاری بــودن ایــن مفاهیــم ســخن 
یــات بــه واقــع  ، بــرای پیونــد ایــن اعتبار آن‎هــا بــه احساســات ثابــت نــوع انســان و تحقــق در ظــرف اعتبــار
تــاش نمــوده اســت. در مقالــۀ ‎پیــش‌رو ضمــن تبییــن اجمالــی نــگاه علامــه در ایــن حــوزه، حکــم بــه 
بســیاری از بایدهــا و نبایدهــا را به‎عنــوان لــوازم ضــروری احــکام عقــل نظــری در حــوزۀ ‎شــناخت ذات 
ــی  ــات ذات ــه اقتضائ ــه ب ــرش علام ــم نگ ــا تعمی ــه ب ک ــم  ــان داده‌ای ــرده و نش ک ــداد  ــیاء قلم ــات اش و ذاتی

می‌تــوان بــه عینیــت میــان ایــن احــکام حکــم نمــود.
بــه ایــن منظــور بعــد از تبییــن اجمالــی برخــی مفاهیــم و مبــادی تصــوری مرتبــط بــا بحــث ماننــد 
یــات بــا واقــع  یــات، دیــدگاه علامــه در حــوزۀ ‎پیونــد اعتبار معنــای اعتبــار و اقســام و ویژگی‌هــای اعتبار
را مــورد بازخوانــی قــرار داده و در نهایــت بــا تذکــر بــه اقتضائــات ذاتــی اشــیاء در حــوزۀ ‎شــناخت عقــل 

نظــری، بــه اســتلزام میــان احــکام عملــی بــا شــناخت‌های نظــری حکــم می‌کنیــم.

1. پیشینه بحث

کات اعتبــاری بــا تبییــن خــاص علامــه پیــش از ایشــان، از ســابقۀ طولانــی در ســنت فلســفۀ  نظریــۀ ‎ادرا
ــا  ‎اســامی برخــوردار نیســت و آن را می‌تــوان از ابداعــات فکــری علامــه طباطبایــی بــه شــمار آورد: »لکنّ
کلامــاً خاصّــاً بهــذا البــاب« )طباطبایــی، ۱۴۲۸ق، ص. ۳۴۰(. بنابرایــن، تاریخچــۀ ‎خــاص ایــن  لــم نــرث منهــم 
کــرد؛ علامــه در آثــار خــود بــه طــرح و تبییــن ایــن نظریــه و بیان  مســئله را نیــز بایــد در آثــار علامــه پی‌جویــی 
حــدود و ثغــور و دفــاع از آن پرداختــه اســت. رســاله‌ای مســتقل تحــت عنــوان »رســالة الاعتبــارات« تألیــف 
کتــاب اصول فلســفه  کرده‌انــد، مقالــۀ ‎ششــم از مجموعــه مقــالات  و ابعــاد مختلــف مســئله را در آن بررســی 
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و روش رئالیســم نیــز بــه ایــن نظریــه اختصــاص یافتــه اســت. توضیــح بیشــتر پیش‌فرض‌هــا و تشــریح نظریه 
ــار علامــه ماننــد تفســیر  ، در دیگــر آث ــز ــرام و جــرح و ایــراد بیشــتر نی ــا چالش‌هــا و نقــض و اب و مواجهــه ب
کلامــی،  ــار فلســفی،  ــه را در آث ــزان و مجموعــه رســائل آمــده اســت، علامــه اصــول و فــروع ایــن نظری المی
کرده‌انــد )طباطبایــی، ۱۳۸۷، ج. ۲، ص. ۱۷۰؛  تفســیری و نیــز در مباحــث اجتماعــی خــود مطــرح و تبییــن 

طباطبایــی، ۱۳۷۴، ج. ۸، ص. ۶۴؛ شــریعتی ســبزواری، ۱۳۸۷، ص. ۱۱۳؛ شــریعتی ســبزواری، ۱۳۸۷، ج. ۲، ص. ۳۴۲(.

کات اعتبــاری علامــه طباطبایــی و نحــوۀ ارتبــاط  یــۀ ‎ادرا در خصــوص مســئلۀ ‎محــل بحــث یعنــی نظر
یــۀ ‎علامــه پرداختــه شــده اســت.  آن بــا واقــع نیــز مقالاتــی نوشــته شــده و در آن‎هــا بــه جنبه‌هایــی از نظر

کــرد:  از جملــه مهم‌تریــن ایــن مقــالات، می‌تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره 
یــۀ  کــه در آن نویســنده بــه جمع‌بنــدی و تبییــن نظر ۱- »اعتباریــات از نــگاه المیــزان« )برهــان مهریــزی، ۱۳۹۹(: 

کنــدۀ ‎علامــه در  یــه را در ضمــن مباحــث پرا یــات در تفســیر المیــزان علامــه پرداختــه و ایــن نظر ‎اعتبار
کــرده اســت. کتــاب تبییــن  ایــن 

۲- »بازخوانــی نظریــۀ اعتباریــات و پاســخی بــه نقدهــا« )آزادبخــت، ۱۳۹۰(: نویســنده در ایــن مقالــه به‎منظــور 

ارائــه راه حــل ریشــه‌ای اشــکالات مطــرح شــده دربــارۀ ‎مفاهیــم و قضایــای اعتبــاری و اشــکال نســبیت، 
بــه بازخوانــی متفاوتــی از عبــارات علامــه پرداختــه و پــس از بررســی نحــوۀ شــکل‌گیری اعتبــار و تحقــق 
کــه نهــاد اعتبــار دو ثمــرۀ ‎متفــاوت در طــول هــم تحــت  گرفتــه اســت  ماهیــت اعتبــارات اولیــه، نتیجــه 

یــات قانونــی دارد. یــات صــدوری و اعتبار عنــوان اعتبار
۳- »اعتباریــات در فلســفۀ اخــاق علامــه طباطبایــی و مقایســه آن بــا رویکــرد ناشــناخت‌گرایی در فرااخــاق« 

کات اعتبــاری علامــه طباطبایــی  یــۀ ‎ادرا ــه بــه بررســی تطبیقــی نظر )رحمتــی؛ حیدریــان، ۱۳۹۱(: ایــن مقال

ک و افتــراق آن‎هــا اشــاره  یــۀ ‎ناشــناخت‌گرایی در فلســفۀ ‎اخــاق پرداختــه و بــه وجــوه اشــترا و نظر
کــه علامــه طباطبایــی برخــاف  کــرده اســت. نویســندگان مقالــه در نهایــت بــه ایــن نتیجــه رســیده‌اند 
کــه از حــل معضــل نســبی‌گرایی ناتــوان مانده‌انــد، بــا معرفــی ریشــه‌های ثابــت بــرای  ناشــناخت‌گرایان، 

کنــد. ــر مشــکل نســبی‌گرایی اخلاقــی غلبــه  اخــاق، توانســته ب
گریــز از  ۴- »تبییــن اعتبــار حســن و قبــح در نظــام اعتباریــات علامــه طباطبایــی و راهــکاری درون‌ســاختاری بــرای 

، همچــون مقالــۀ ‎پیشــین، تــاش دارد نشــان  نســبیت اخلاقــی« )فاضلــی؛ تاجیــک چوبــه، ۱۴۰۱(: ایــن مقالــه نیــز

کات اعتبــاری علامــه طباطبایــی، به‏معنــای نســبی‌گرایی اخلاقــی نیســت و در  یــۀ ‎ادرا کــه نظر دهــد 
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یــه راهکارهایــی بــرای نفــی نســبی‌گرایی وجــود دارد. در ادامــه نویســنده بــه تبییــن برخــی  بطــن ایــن نظر
از ایــن راهکارهــا پرداختــه اســت.

المیــزان«  تفســیر  و  اعتباریــات  رســاله  بــه  تطبیقــی  نگاهــی  بــا  اعتباریــات علامــه طباطبایــی  از  نــو  »تفســیر   -۵

ــزان  ــر تفســیر المی ــد ب کی ــا تأ ــۀ ‎علامــه طباطبایــی ب ی ــه تفســیر نظر ــه ب )ترکاشــوند؛ میرســپاه، ۱۳۸۹(: ایــن مقال

کتــاب المیــزان، در  کــه دیدگاه‌هــای علامــه در  ایشــان پرداختــه اســت. نویســندگان مقالــه معتقدنــد 
یــات ایشــان اســت و حقیقــت دیــدگاه ایشــان و  یــۀ ‎اعتبار حقیقــت تبییــن مبانــی و توجیه‌کننــدۀ نظر

یــه را بایــد در تفســیر المیــزان جســت‌وجو نمــود. پشــتوانۀ ‎ایــن نظر
ــز ســعی  ــه نی کاشــی‎‎زاده، ۱۳۹۶(: در ایــن مقال ــه از اعتباریــات علامــه طباطبایــی)ره(« ) ۶- »تقریــری واقع‌گرایان

یــۀ ‎ایشــان در  کــه نظر یــات علامــه، نشــان داده شــود  یــۀ ‎اعتبار کاوی و بررســی نظر ــا وا ــا ب شــده اســت ت
کــه حاصــل خواســت و ســلیقۀ ‎انسان‌هاســت  زمینــۀ ‎اخــاق، بــه قراردادگرایــی و نســبی‌گرایی اخلاقــی 
یــات، ریشــه در واقعیــت انســان و حقیقــت خــاص او دارد و در  یــۀ ‎اعتبار منجــر نخواهــد شــد. بلکــه نظر

گزاره‌هــای اخلاقــی دارای معیــاری بــرای ســنجش خواهنــد بــود. نتیجــه 
کــه در ایــن  کــرد، ایــن اســت  ــان  ــوان بی ــه می‌ت ــوآوری مقال ــوان وجــه ن ــۀ ‎پیــش‌رو به‎عن آنچــه در مقال
مقالــه ضمــن تبییــن ایــن بعــد از دیــدگاه علامــه بــا تعمیــم و توســعۀ ‎احساســات انســان بــه اقتضائــات 
کرده‌ایــم در امتــداد نــگاه علامــه، و تقویــت مبنــای ایشــان، پیونــد  ذاتــی موجــودات عالــم هســتی، ســعی 
کیــد قــرار داده و راهــی بــرای پیونــد  اعتبــار بــه واقــع را از زاویــه‌ای دیگــر و بــا تقریــری متفــاوت مــورد تأ

یــات فقهــی و اخلاقــی بــا واقعیــت تکوینــی پیشــنهاد دهیــم. و عینیــت اعتبار

۲. تبیین اجمالی مبادی در نظریۀ اعتباریات علامه

۲-۱. معنای اعتبار

گذشــتن و نفــوذ اســت. ایــن معنــا را می‌تــوان به‎عنــوان اصــل واحــد   ، اعتبــار از مــادۀ ‎عبــر به‏معنــای عبــور
گذشــتن از چیــزی یــا از حالــی بــه حــال دیگــر اســت، عُبُــور  کــرد، عبــر  در مشــتقات ایــن مــاده ملاحظــه 
« عبــور از ظاهــر بــه باطــن خــواب اســت، »عِبــارَت«  غالبــاً دربــارۀ ‎گذشــتن از آب اســتفاده می‌شــود، »تَعْبیــر
ــار  ــوال اِعتب ــه همیــن من گــوش شــنونده می‌رســد. ب ــه  ــور و ب گوینــده عب ــان  کــه از حلــق و زب کلامــی اســت 
معمــولاً در عالــم علــم و عقــل انجــام می‌شــود و نوعــی عبــور از محســوس بــه غیــر محســوس اســت )راغــب 

اصفهانــی، ۱۴۱۲ق، ص. ۵۴۳(.
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مبتنــی بــر ایــن معنــای محــوری و اصــل واحــد، اعتبــار در علــوم مختلــف معانــی و اصطلاحــات 
کــه از جعــل و قراردادهــای اعتبــاری محــض و مبتنــی بــر ارادۀ ‎واضــع، تــا  مختلفــی پیــدا می‌کنــد 
ــز  ــث نی ــل بح ــا مح ــط ب ــای مرتب ــود. در معن ــامل می‌ش ــه را ش ــن هم ــر تکوی ــی ب ــی مبتن ــارات حقیق اعتب
کــه تــا حــدودی بــا هــم متفاوت‌انــد. پیــش از ورود بــه بحــث برخــی از  اعتبــار اصطلاحاتــی دارد 
« در نظــر علامــه  ــار ــی از »اعتب ــوم باشــد وقت ــا معل ــه ت گرفت ــرار  ایــن اصطلاحــات اجمــالاً مــورد اشــاره ق
کلام خــود علامــه آمــده  کــه در  گفتــۀ می‌شــود، مــراد از اعتبــار چیســت. مهم‌تریــن معانــی اعتبــار  ســخن 

)رمضانــی، ۱۳۹۵، ص. ۲۰۲(:  از  عبارت‌انــد 
کار مــی‌رود. در  کــه بیشــتر دربــارۀ ‎معقــولات ثانــی فلســفی و منطقــی بــه  ۱- اعتبــار به‏معنــای انتــزاع 
گرچــه مــا بــه ازای خارجــی ندارنــد، امــا  کــه ا اصطــاح فلســفی اعتبــار به‏معنــای انتــزاع مفاهیمــی اســت 
منشــأ انتــزاع آن‎هــا اشــیای خارجــی اســت و در عالــم خــارج بــه وجــود منشــأ انتــزاع خــود موجودنــد، بــه 
اصطــاح فلســفی ظــرف عــروض آن‎هــا ذهــن و ظــرف اتصــاف آن‎هــا خــارج اســت، معقــولات فلســفی 
ماننــد امــکان، وجــوب و علیــت تعیــن مشــخص و محــدودی در موضــوع خــود ندارنــد، بلکــه در 
سرتاســر حقیقــت موضــوع و بــا وجــود موضــوع تحقــق پیــدا می‌کننــد. در مقابــل معقــولات ثانــی فلســفی، 
معقــولات اولــی و ثانــی منطقــی قــرار دارنــد، معقــولات اولــی در تفســیر مشــهور مــا بــه ازای خارجــی 
دارنــد، یعنــی ظــرف عــروض و اتصــاف آن‎هــا خــارج اســت. معقــولات ثانــی منطقــی ذهنــی بــوده و در 
خــارج هیچ‌گونــه تحققــی نــه به‏نحــو مابــه ازاء و نــه به‏نحــو منشــأ انتــزاع ندارنــد و اصطلاحــاً ظــرف 

عــروض و اتصــاف آن‎هــا ذهــن اســت.
کــه در بحــث اصالــت وجــود و ماهیــت اســتعمال می‌شــود. در ایــن  ۲- اعتبــار در برابــر اصالــت 
اصطــاح اصالــت به‏معنــای تحقــق بالــذات، منشــأ آثــار بــودن، مابــه ازای واقعیــت بــودن و عینیــت بــا 
متــن واقــع اســت و در مقابــل اعتبــار به‏معنــای عــدم تحقــق بالــذات، عــدم مجعولیــت، عــدم منشــائیت 

بــرای آثــار و بی‌بهــره بــودن از وجــود حقیقــی در متــن واقــع اســت.
کــه قــوت  یــات موجوداتــی هســتند  کــه در ایــن اصطــاح اعتبار ۳- اعتبــار به‏معنــای وجــود ضعیــف 
و اســتقلال لازم را نداشــته، از وجــود منحــاز برخــوردار نبــوده و بــه تبــع یــک موجــود مســتقل دیگــر 
گرچــه اســتقلال وجــودی ندارنــد، امــا از وجــود نیــز بی‌بهــره نبــوده و دارای  لحــاظ می‌شــوند. بنابرایــن، ا
هســتیِ ضعیفــی بــه تبــع موضــوع یــا اطــراف خــود هســتند. ایــن اعتبــارات عدمــی نیســتند، بلکــه بهــره‌ای 
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هرچنــد انــدک از وجــود دارنــد. در ایــن اصطــاح بــه ایــن موجــودات ضعیــف ماننــد نســب و روابــط و 
کــه بــه وجــود اطــراف موجودنــد، موجــودات اعتبــاری می‌گویننــد. اضافــات 

۴- اعتبــار به‏معنــای فــرض و اخــذ حــدود و خصوصیــات یــک امــر واقعــی و انتقــال آن‎هــا بــه 
کــه معنــای مــورد نظــر علامــه اســت و در  مجعــول دیگــری به‎منظــور تأمیــن نیازهــای فــردی و اجتماعــی 

ــم پرداخــت. ــه تبییــن آن خواهی ادامــه ب

۲-۲. اعتبار در نظر علامه

محــل بحــث و معنــای مــورد نظــر علامــه در فضــای اعتباریــات، آخریــن اصطــاح پیش‌گفتــه از اعتبــار 
اســت، در ایــن معنــا اعتبــار به‏معنــای اخــذ و اعتبــار حــدود و خصوصیــات یــک امــر واقعــی در ظــرف 
ــا هــدف تأمیــن برخــی از خواســته‌ها و ســامان دادن بــه نیازهــای انســانی در  کــه ب وهــم و خیــال اســت، 
کــه در عالــم تکویــن مشــاهده  حــوزۀ ‎عمــل فــردی و اجتماعــی انجــام می‌شــود. انســان مطابــق روابطــی 
می‌کنــد، روابــط و قواعــد و حــدود و تعاریــف و برخــی معانــی و مفاهیــم و نســب و روابــط نفس‌الامــری 
را بــرای اعمــال و رفتــار خــود و جامعــه اســتعاره نمــوده و همــان احــکام و حــدود را در ظــرف عمــل 

اعتبــار می‌نمایــد.
چنان‏کــه در موجــودات زنــده، جایــگاه رأس و ســمت فرماندهــی و هماهنگی‌دهــی و رهبــری آن 
کــی از نفس‌الامــر را در قالــب حــدود و احــکام و روابــط و  را مشــاهده و همــان مفاهیــم و معانــی حا
لــوازم ریاســت اعتبــار می‌کنــد، یــا از احاطــه و تصــرف حقیقــی و تکوینــی و نفس‌الامــری خارجــی، 
ــوازم و اقتضائــات مالکیــت نفس‌الامــری را در مالکیــت  ــار و همــان حــدود و ل مفهــوم ملکیــت را اعتب
اعتبــاری خــود، لحــاظ می‌کنــد. یــا بــا ملاحظــۀ ‎زوجیــت نفس‌الامــری، زوجیــت و احــکام و حــدودی 
در میــان افــراد و اشــیاء اعتبــار می‌نمایــد. یــا در اعتبــارات ادبــی بــا مشــاهدۀ ‎شــجاعت شــیر در عالــم 
خــارج، همــان مفهــوم را بــرای انســان شــجاع اســتعاره نمــوده و در ظــرف توهــم یــا تخیــل، خصوصیــات 
« را بــه »انســان شــجاع« تســری می‌دهــد )طباطبایــی، بی‌تــا، ج. ۲، صــص. ۱۵۸-۱۵۷(.  و آثــار مصــداق »شــیر
کمــک اســتعاره‌های  یــات حــوزۀ ‎فقــه و حقــوق و اخــاق و ادبیــات و ... بــه  بــه همیــن صــورت، اعتبار

نفس‌الامــری از واقــع صــورت می‌پذیرنــد.
کــه انســان آن‎هــا را بــرای رفــع نیازهــای حیاتــی خــود  ایــن اعتبــارات برخاســته از فرض‌هایــی هســتند 
در حوزه‌هــای مختلــف قــرارداد می‌کننــد. ایــن مفاهیــم اعتبــاری، ممکــن اســت توســط یــک نفــر و یــا 
کــه ذهــن  یــات در نظــر علامــه »فرض‌هایــی اســت  گــروه یــا جامعــه اعتبــار شــود. بنابرایــن، اعتبار توســط 
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به‎منظــور رفــع احتیاجــات حیاتــی، آن‎هــا را ســاخته و جنبــۀ ‎وضعــی و قــراردادی و فرضــی و اعتبــاری 
دارد و بــا واقــع و نفس‌الامــر ســروکاری نــدارد )طباطبایــی، بی‌تــا، ج. ۲، ص. ۱۳۸(.

کات اعتباری گی‌های ادرا ۲-۳. اقسام و ویژ

کــه بــر اســاس نیازهــای فــردی و اجتماعــی و بــا اخــذ از خــارج و  بــا توجــه بــه محــور بحــث در اعتباریــات 
، نیازهــا، حــوزۀ ‎جعــل  اســتعارۀ ‎مفاهیــم و معانــی واقعــی انجــام می‌شــود، اعتباریــات از نظــر ماهیــت، آثــار
کاربــرد، فاعــل، قابــل، زمــان، مــکان و ... اقســام مختلفــی پیــدا می‌کننــد؛ علامــه در یــک تقســیم‌بندی  و 
عــام اعتباریــات را بــه دو قســم »اعتباریــات قبــل اجتمــاع« و »اعتباریــات بعــد اجتمــاع« تقســیم می‌کنــد. 
ــی و  ــه و تکوین ــت نوعی ــق طبیع ــا را مطاب ــان آن‎ه ــه انس ک ــتند  ــی هس ــاع« اعتباریات ــات »قبل‌اجتم اعتباری
ــاس  ــر اس ــا ب ــاع و تنه ــرض اجتم ــدون ف ــات ب ــوع اعتباری ــن ن ــد. ای ــار می‌کن ــود اعتب ــی خ ــای ابتدای نیازه
گرایش‌هــای فــردی اعتبــار شــده‌اند؛ ماننــد ضــرورت خــوردن و آشــامیدن  کشــش‌ها و  اقتضائــات و 
گوارشــی یــا روح و  کــی و  کــه برخاســته از نیازهــای طبیعــی بــدن و قــوای ادرا گرســنگی  هنــگام تشــنگی و 

قــوای روانــی و عصبــی و بــرای تأمیــن نیازهــای فــردی اعتبــار شــده‌اند.
کــه بــا ملاحظــۀ ‎حضــور انســان در اجتمــاع و نیازهــای  یــات »بعــد اجتمــاع« اعتباریاتــی هســتند  اعتبار
کــه در حــوزۀ ‎زندگــی بــا  جمعــی او اعتبــار می‌شــوند. اعتباراتــی چــون ریاســت، ملکیــت زوجیــت، 
کثــری منافــع اشــخاص و جامعــه و تعدیــل رفتارهــا و  دیگــران و تنظیــم روابــط اجتماعــی بــا حفــظ حدا
تســهیل دســت‏یابی بــه مقاصــد و مســاعدت و همیــاری ... از واقعیــات نفس‌الامــری صورت‌بــرداری و 

بــر وضعیت‌هــای مشــابه، تطبیــق می‌شــوند.
یــات عمومــی ثابــت و متغیــر  ، بــه اعتبار یــات بــه تبــع تفــاوت در نــوع احساســات نیــز همچنیــن اعتبار
کــه  تقســیم می‌شــود. اعتبــارات ثابــت برخاســته از احساســات عمومــی نــوع بشــر و ماهیــت انســان اســت 
یــات متغیــر ناشــی  به‏جهــت ابتنــا بــر احساســات ثابــت از نوعــی ثبــات و دوام نیــز برخوردارنــد. اعتبار
یــخ، جغرافیــا، محیــط،  از احساســات خــاص و وابســته بــه شــرایط زمــان، مــکان، آداب، رســوم، تار
کــه بــه تبــع تغییــر و تبــدل ایــن  تربیــت، وراثــت، فاعــل، قابــل و ده‌هــا بلکــه صدهــا عامــل دیگــر هســتند 

عناصــر و عوامــل، دچــار تغیــر و تحــول و تجدیــد و ابطــال قــرار می‌گیرنــد )طباطبایــی، ج. ۲، ص. ۱۵۸(.
کات و علــوم حقیقــی  ایــن قســم اعتبــارات زاییــدۀ احساســات بــوده و بنابرایــن رابطــۀ ‎تولیــدی بــا ادرا
لــذا خاســتگاه اشــکال نســبی‌گرایی در فقــه، حقــوق، اخــاق و دیگــر علــوم ارزشــی نیــز  ندارنــد. 
کات حقیقــی رابطــه میــان موضوعــات و محمــولات،  شــده‌اند )طباطبایــی، بی‌تــا، ج. ۲، ص. ۱۶۱(. در ادرا



139

  دورۀ ۱۹، پاییز و زمستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۵

اعتبــاری نبــوده و مطابــق واقــع و نفس‌الامــر اســت، زیــرا در اســتنتاج از حقایــق ذهــن انســان معلومــات 
، ۱۳۶۶، ج. ۱، ص. ۲۵(. ولــی در  یــه و تحلیــل و ســرانجام بــه معلــوم جدیــدی می‌رســد )مظفــر پیشــین را تجز
کات اعتبــاری، ارتبــاط موضوعــات و محمــولات فرضــی و قــراردادی اســت و بــا مفهــوم حقیقــی یــا  ادرا
ــا، ج. ۲، صــص. ۱۶۲-۱۷۱، رمضانــی،  ــاری دیگــری رابطــۀ ‎واقعــی و نفس‌الامــری نــدارد )طباطبایــی، بی‌ت اعتب

۱۳۹۵، ص. ۲۰۷(.

گزاره‌هــای فقهــی، حقوقــی، اخلاقــی و نســبت آن‎هــا بــا ایــن متغیــرات، در  اشــکال نســبی بــودن 
نــگاه علامــه بــا تمایــز میــان ایــن دو نحــوۀ از اعتبــار و پایبنــدی بــه اصــول ثابــت، مبتنــی بــر احساســات 
، ناظــر  کیــد و تقویــت ایــن پاســخ آمــده نیــز ثابــت قابــل پاســخ‌گویی اســت. آنچــه در مقالــه به‎عنــوان تأ
بــه تعمیــم احساســات و التفــات بــه اقتضائــات ذاتــی اشــیاء و تحکیــم نســبت آن‎هــا بــا بایدهــا و 

نبایدهاســت.

۳. اعتباریات علامه طباطبایی و وجه ارتباط به مبادی ثابت

گذشــت، در نــگاه علامــه انســان در مواجهــه و تعامــل بــا دیگــر موجــودات، مبتنــی بر بقــاء ذات،  چنان‏کــه 
حــب بــه لــوازم ذات، تأمیــن خواســته‌های عمومــی یــا خصوصــی، اســتخدام و بهره‌گیــری از دیگــران، 
ایجــاد نظــم و قاعــده، رســیدن بــه ســود همگانــی، ارضــای عواطــف و احساســات و دســت‏یابی بــه 
کــه بخشــی از این  ئمــات و اجتنــاب از ناملایمــات... دســت بــه اعتبــار امــوری می‌زنــد. بدیهــی اســت  ملا
اعتبــارات متناســب بــا شــرایط نســبی و متغیــر تکوینــی و طبیعــی، دســتخوش تغییــر و تحول و نســبیت قرار 
کــه مطابــق نگــرش علامــه بخــش عمــده‌ای از ایــن اعتبــارات ریشــه در  می‌گیــرد، لکــن بایــد توجــه داشــت 
حقایــق تکوینــی و روابــط ثابــت و فطــری انســان و جهــان دارد و از ایــن جهــت بــه دوام، ثبــات و ضرورت 

متصــف می‌شــود.
کات اعتبــاری انســان بــه نیازهــا و طبیعــت خــاص و تکوینــی وی  در حــوزۀ ‎انســانی، ریشــۀ ‎ادرا
کــه علی‏رغــم تغییــر و تحــول در صــورت و قالــب، مبتنــی بــر طبیعــت واحــد انســانی و  بــاز می‌گــردد 
ــارات ثابــت در حــوزۀ  حقیقــت ثابــت او هســتند، ایــن طبیعــت و احســاس ثابــت ســبب ایجــاد اعتب

‎فــرد و اجتمــاع می‌شــود.
بــرای مثــال انســان در درون خویــش به‏نحــو وجدانــی و بــا علــم حضــوری تشــنگی را درک می‌کنــد. 
ــاس  ــی احس کات یعن ــن ادرا ــرف ای ــا ص ــت. ام ــنگی اس ــع تش ــروری رف ــت ض ــه آب عل ک ــد  ــز می‌دان نی
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گــر اذعــان و  کافــی نیســت، ا تشــنگی و علــم بــه برطــرف شــدن آن توســط آب، بــرای تأمیــن نیــاز او 
ایمــان بــه ضــرورت وجــود نداشــته باشــد، اقــدام بــه انجــام و حرکــت عملــی نیــز از ســوی فاعــل تحقــق 
ک، نوعــی تحریــک و تشــویق و  کــرد. بــرای تحقــق ایــن خواســته فراتــر از ایــن ادرا پیــدا نخواهــد 
رانــدن و الــزام بــه ســوی هــدف و تأمیــن غــرض لازم اســت. در اینجــا انســان بــرای تأمیــن ایــن خواســته 
کات حقیقــی خــود  ــر از ادرا ــار نوعــی ضــرورت و وجــوب فرات و رســیدن بــه آن هــدف، اقــدام بــه اعتب
کــه برگرفتــه از »ضرورت‌هــای« علــی و معلولــی خارجــی  کــردن »وجــوب« و بایــد  نمــوده و بــا ضمیمــه 
اســت، ضــرورت نوشــیدن آب هنــگام تشــنگی را اعتبــار می‌کنــد و ایــن اعتبــار و ضــرورت را در قالــب 

ــد. ــار می‌نمای ــم« اظه ــد آب بنوش »بای
کــه انســان بــرای پاســخ بــه نیازهــا و تأمیــن  بــه نظــر علامــه ضــرورت و وجــوب اولیــن اعتبــاری اســت 
اهــداف و اشــباع غرایــز و ارضــای احساســات خــود می‌ســازد )طباطبایــی، بی‌تــا، ج. ۲، ص. ۱۹۸(. انســان 
گــردد، دریافتــه و اعتبــار می‌کنــد.  »وجــوب« و ضــرورت را بــه تنهایــی و بــدون این‎کــه اجتماعــی محقــق 
یــات قبل‌اجتمــاع، مربــوط بــه حــوزۀ ‎خواســت‌ها، احساســات و نیازهــای فــردی انســان و  ایــن اعتبار
برخاســته از مقتضیــات قــوای طبیعــی و تکوینــی اوســت، همچنیــن انتخــاب اســهل، اصــل اســتخدام، 
کــه تأمین‌کننــدۀ احتیاجــات اصلــی  حــب ذات و منافــع ذات از جملــه اعتبــارات قبل‌اجتماع‌انــد 

انســان در حــوزۀ ‎نیازهــای شــخصی اوســت.
کــه میــان علــت و معلــول  بــه اعتقــاد علامــه، مــا نســبت وجــوب و بایــد را از نســبت ضــرورت خارجــی 
خارجــی تحقــق دارد، اخــذ می‌کنیــم. زیــرا درکــی وجدانــی از علیــت و معلولیــت و رابطــۀ میــان آن‎هــا 
یــم و علیــت نفــس خــود را نســبت بــه حــالات و عــوارض آن به‏نحــو حضــوری درک می‌کنیــم.  دار
همچنیــن می‌توانیــم ایــن رابطــه را بــه خــارج ســرایت داده و مصادیقــی بــرای آن تشــخیص دهیــم، یــا بــا 
تصــور امــکان، بــه حقیقــت علیــت پــی ببریــم، در همــۀ ‎ایــن مــوارد یــک رابطــۀ ‎ضــروری و قطعــی میــان 

طرفیــن برقــرار اســت.
کــه فعلــی بــا قــوای فعالــۀ ‎او ارتبــاط داشــته و مشــتمل بــر مصلحت  گــر شــخص تشــخیص دهــد  حــال ا
قــوۀ ‎نامبــرده اســت یــا نیــازی را رفــع و نقــص و فقدانــی را جبــران می‌کنــد، بــرای تأمیــن ایــن مقصــود، 
کــرده بــود، میــان خــود و آن فعــل  یــک رابطــۀ ‎ضــرورت و بایــد، مشــابه آنچــه در علیــت حقیقــی درک 

کــرده و حکــم بــه ضــرورت انجــام آن صــادر می‌نمایــد. اعتبــار 
کم‌کــم و بــه فراخــور  ایــن اعتبــارات انســانی در همیــن حالــت بســیط و ســاده باقــی نمی‌ماننــد؛ بلکــه 
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یــج از آن حالــت بســیط و ســاده بیــرون  توســعه و درک او از نیازهــا و احتیاجــات مختلــف، به‏تدر
 ، گرایشــی شــخص و به‌وجــود آمــدن نیازهــای پیچیده‌تــر کــی و  آمــده و متناســب بــا رشــد و توســعۀ ‎ادرا
کمیــت ایــن روابــط و معــادلات  گســترده‌تر شــود،  پیچیده‌تــر می‌شــود. هــر چــه ابعــاد فــردی و اجتماعــی 
بــه ایــن روابــط و نیازهــا نیــز  آن‎هــا دقیق‌تــر و ظریف‌تــر شــده و اعتبــارات ناظــر  کیفیــت  بیشــتر و 
کــردن نیازهــا، اعتبــار  کــه پــس از تحقــق جامعــه بــرای برطــرف  پیچیده‌تــر خواهــد شــد، لــذا اعتباراتــی 
یــات قبل‌اجتمــاع پیشــرفته‌تر هســتند: گیــری از اعتبار می‌شــود، از نظــر دقــت و ظرافــت و وســعت و فرا

‍ˮ̂ كشــف كــه روز بــه روز  به‏واســطه تكاثــر تدریجــى جهــان احتیــاج فــردى و نوعــى 
گذشــته افــزوده نم‌ىتــوان  یاتــى و افــكارى تازه‏تــر و پیچیده‏تــر بــه  شــده و هــر روز اعتبار
ــا،  ــار ریشــه‏هاى اصلــى را پیــدا نمــود )طباطبایــی، بی‌ت كــم اعتب ــوه توده‏هــاى مترا ــان انب از می

ص. ۱۹۶(. ج. ۲، 

کلامــی، حســن  کــه هســت‌ها و ضرورت‌هــا و بایدهــا و نبایدهــا و بــه تعبیــر  در همیــن رونــد اســت 
کشــیده می‌شــود. علامــه  کات عقــل عملــی از حــوزۀ ‎فــرد بــه حــوزۀ ‎اجتمــاع  و قبح‌هــا و دیگــر ادرا
طباطبایــی اعتبــار »حســن و قبــح« را زاییــدۀ بلافصــلِ اعتبــار »وجــوب« دانســته و آن را جــزء اعتبــارات 
قبل‌اجتمــاع دســته‌بندی می‌کنــد )طباطبایــی، بی‌تــا، ج. ۲، ص. ۱۹۹(. انســان ماننــد دیگــر موجــودات بــا 
هدایــت طبیعــت و تکویــن پیوســته بــرای بقــا و تأمیــن منافــع و نیازهــای خویــش تــاش می‌کنــد، ایــن 
ــا،  ــا طبیعــت اســت )طباطبایــی، بی‌ت ــا مخالــف ب ــم ی ئ ــه امــور ملا ــۀ ‎طبیعــت ناظــر ب کــه در مرتب تلاش‌هــا 
ک اســت، در ابعــاد فراتــر از  کــه صاحــب شــعور و ادرا ج. ۲، ص. ۲۰۰(، بــرای موجــودی ماننــد انســان 

غریــزه و در قالــب احــکام و اعتبــارات دقیق‌تــری ظهــور می‌کنــد. انســان بــر اســاس حــب ذات و بقــای 
وجــود از همــۀ ‎موجــودات ســود خــود را طلــب می‌کنــد؛ بــرای وصــول بــه ایــن مقصــد، از دیگران اســتفاده 
گرچــه مبتنــی بــر حــب ذات و رســیدن بــه  « را اعتبــار می‌کنــد. اســتخدام غیــر ا نمــوده و »اســتخدام غیــر
ســود و منفعــت خــود اســت، امــا انســان می‌دانــد، بــرای این‎کــه بــه ســود خــود برســد، نمی‌توانــد بقیــه و 
منافــع آن‎هــا را نادیــده بگیــرد، لــذا اجتمــاع و قواعــد و لــوازم آن را نیــز اعتبــار می‌کنــد تــا دیگــران نیــز بــه 
کــس بــه ســود شایســته و متناســب خــود برســد و تعــدی  ســود برســند، بــه همیــن منــوال بــرای این‎کــه هــر 
و تجــاوز و خســارت و نابــودی منافــع رخ ندهــد، حســن عدالــت و قبــح ظلــم را به‎عنــوان اصــل پایــه و 

مبــدأ احــکام عقــل عملــی اعتبــار می‌نمایــد.
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ــزار انســان بــرای رســیدن بــه اهــداف، متعــدد اســت، ایــن  کــه خواســته‌ها، روش و اب بدیهــی اســت 
تفاوت‌هــا در حکــم بــه حســن و قبح‌هــای عقــل عملــی نیــز تأثیــر می‌گــذارد و آن‎هــا را میــان اشــخاص، 
کــرد، عــاوه بــر ایــن عوامــل متعــددی ماننــد محیــط، تربیــت،  گروه‌هــا و جوامــع مختلــف، متغیــر خواهــد 
کشــش‌ها،  ، جغرافیــا، تقلیــد، غریزه،  وراثــت، اعتقــادات، وجــدان، آداب و رســوم، تاریــخ، ادبیــات، هنــر
، همــواره نــوع احســاس و ذائقــه و خواســت  وهــم، خیــال، ســبک و قالــب زندگــی و ده‌هــا عامــل دیگــر
انســان را دســتخوش تغییــر و تحــول قــرار می‌دهنــد و اعتبــارات و حســن و قبح‌هــا و بایدهــا و نبایدهــا 

کات عقــل عملــی او را متحــول می‌کننــد. و ادرا
یــات تنهــا در ظــرف اعتبــار موجودنــد. از ایــن جهــت محکــی و مطابــق واقعــی ندارنــد،  ایــن اعتبار
کــه زمــان و شــرایط خــاص آن‎هــا را اقتضــا می‌کنــد. ازایــن‏رو، حــد و  بلکــه تابــع علــل و عواملــی هســتند 
ــر و شــرایط فــردی و  ــار معتب ــه اعتب ــوده، وابســته ب کلیــت بی‌بهــره ب برهــان نداشــته، از ضــرورت دوام و 
کــه تحلیــل علامــه  اجتماعــی و نیازهــا و اقتضائــات متغیــر او هســتند. ایــن تفســیر موجــب شــده اســت 

گیــرد )طباطبایــی، بی‌تــا، ج. ۲، ص. ۱۴۹(. یــات در معــرض اتهــام نســبی‌گرایی قــرار  از اعتبار
ــه  کــه در ایــن زمین لکــن علی‏رغــم برداشــت و انتســاب نســبی‌گرایی بــه دیــدگاه علامــه و مناقشــاتی 
یــات بــه ریشــه‌های  انجــام شــده، بــه نظــر می‌رســد دیــدگاه علامــه در ارجــاع بخشــی از ایــن اعتبار
ثابــت و قابــل اعتمــاد موفــق بــوده اســت. در بخــش بعــدی مقالــه ایــن نــگاه علامــه را مــورد بازخوانــی، 

کــرد. تقویــت و تعمیــم قــرار داده و آن را مبتنــی بــر اقتضائــات ذاتــی اشــیاء تقریــر خواهیــم 

۴. توجه به اقتضائات ذاتی اشیاء و ربط هست‎ها به بایدها

ــل  ــت و قاب ــه‌های ثاب ــه ریش ــی ب ــل عمل کات عق ــی و ادرا ــول اخلاق ــاط اص ــئلۀ ‎ارتب ــم، مس گفتی ــه  چنان‏ک
کــه در دوره‌هــای اخیــر مجــدداً  اعتمــاد از مهم‌تریــن مســائل حــوزۀ ‎اخــاق در علــوم انســانی اســت 
کات عقــل عملــی بــه امــور ثابــت  گرفتــه اســت. پیونــد اعتباریــات یــا ادرا موضــوع بحــث و مناقشــه قــرار 
کــه بــا تعابیــری چــون اســتنتاج بایــد  عالــم تکویــن از مســائل مهــم و چالش‌برانگیــز فلســفۀ ‎اخــاق اســت، 
از هســت، ارتبــاط دانــش و ارزش، و پیونــد اعتبــار بــا واقــع مطــرح می‌شــود. علامــه چنان‏کــه دیدیــم برخــی 
کات و احساســات ثابــت بشــر را منشــأ برخــی از اصــول و قواعــد اخلاقــی و حســن و قبح‌هــا معرفــی  از ادرا

کــرده و از ایــن رهگــذر ثبــات اصــول اخلاقــی را تأمیــن نمودنــد.
گذشــت، علامــه امــوری ماننــد وجــوب و ضــرورت و در مرتبــۀ ‎بعــدی »حســن و قبح«هــای  چنان‏کــه 
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بــر احساســات ثابــت و نیازهــای  یــات را  اجتماعــی و اخلاقــی را اعتبــاری می‌دانــد و ایــن اعتبار
گــر ریشــه‌های اصلــی اعتبــارات، دارای ضــرورت، ثبــات  تکوینــی و طبیعــی انســان مبتنــی می‌دانــد. ا
و جاودانگــی باشــند، بــه تبــع اعتبــارات مبتنــی بــر آن‎هــا نیــز چنیــن خواهنــد بــود و ایــن پیونــد اشــکال 

چندانــی نــدارد.
، از مولفه‌هــای بســیاری، از جملــه  یــۀ ‎علامــه ایــن نیازهــا و احساســات و غرایــز امــا ازآنجا‎کــه در نظر
علــوم و معــارف، آداب و ســنت‌ها، عــادات و تقلیدهــا، عقایــد و برداشــت‌ها، جغرافیــا، تاریــخ، زمــان، 
مــکان، تربیــت، محیــط و حتــی ژنتیــک انســان‌ها تأثیــر می‌پذیرنــد، نمی‌تــوان به‏نحــو مطلــق بــه ثبــات 
کــرد، ازایــن‏رو، انســان‌ها نمی‌تواننــد  چنیــن احساســات و بــه تبــع پایــداری چنــان اعتباراتــی حکــم 
کات اعتبــاری یکســان و در نتیجــه وجوب‌هــا و ضرورت‌هــا و بایدهــا و نبایدهــا و حســن و قبح‌هــا  ادرا
و اخلاقیــات یکســان داشــته باشــند، چنان‎کــه علامــه خــود نیــز تــا حــدودی نســبی بــودن آن‎هــا را 

پذیرفتــه اســت:

‍ˮ̂ كات اعتبــارى تابــع احتیاجــات حیاتــى و عوامــل مخصــوص محیــط اســت و ادرا
بــا تغییــر آن‎هــا تغییــر مك‏ىنــد )طباطبایــی، بی‌تــا، ج. ۲، ص. ۱۳۸(.

روی ایــن جهــات ممکــن اســت از تبییــن دیــدگاه علامــه و برخــی تعابیــر ایشــان نوعــی نســبی‌گرایی 
اخلاقی استشــمام شــود، چنان‏که این برداشــت بعد از علامه منشــأ بحث‌هایی دراین‏باره شــده اســت.
بــا نــگاه طرفــداری از ثبــات قواعــد اخلاقــی در دیــدگاه علامــه، بــه نظــر می‌رســد ایشــان علی‏رغــم 
پذیــرش تغییــر و نســبیت در بســیاری از مبــادی ایــن احساســات، امــا بــه نســبیت اخــاق و قواعــد 

ــن اخلاقــی اســت. ــات قوانی کلیــت و ثب ــه  ــل ب ــداده و قائ اخلاقــی رأی ن
گونــه احساســات و بــه تبــع آن معتقــد بــه دو  گردیــد، علامــه قائــل بــه دو  چنان‏کــه پیش‏تــر بیــان 
کــه لازمــۀ ‎نــوع ماهیــت انســان اســت و احساســات  یــات اســت: احساســات عمومــی ثابــت  گونــه اعتبار
ــر  یــات مبتنــی ب کــه وابســته بــه عوامــل فوق‌الذکــر اســت. از ایــن جهــت اعتبار ــر  خصوصــی قابــل تغیی
ــارات در خــارج مصــداق ندارنــد و  گرچــه ایــن اعتب ــراردادی نیســتند، ا احساســات ثابــت، نســبی و ق
انعــکاس واقعیــت بــه حســاب نمی‌آینــد و به‌واســطۀ اعتبــار و اســتعارۀ ‎حقایــق از حــدی بــه حــد دیگــر 
منتقــل شــده‌اند، امــا بــا حقایــق نفس‌الامــری مرتبــط بــوده و دارای تحقــق وهمــی و تخیلــی می‌باشــند. 
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ــر  از ایــن‌رو اعتبــارات فــردی و اجتماعــی برخاســته از احساســات ثابــت فــردی و اجتماعــی بــوده و ب
کــه آن‎هــا هــم حقیقــت دارنــد. گفــت  ایــن حقایــق منطبق‌انــد، لــذا می‌تــوان 

کــه »هــر یــک از ایــن معانــی وهمــی روی حقیقتــی  کار بــرده اســت  علامــه بارهــا ایــن تعبیــر را بــه 
اســتوار اســت« )طباطبایــی، بی‌تــا، ج. ۲، ص. ۱۵۹(. مفاهیــم اعتبــاری از مفاهیــم حقیقــی حســی یــا انتزاعــی 
اقتبــاس شــده اســت و ایــن اســت معنــای جملــۀ ‎متــن »هــر یــک از ایــن معانــی وهمــی روی حقیقتــی 
اســتوار اســت« )طباطبایــی، بی‌تــا، ج. ۲، صــص. ۱۶۰-۱۶۱( و »بــر اســاس همیــن ارتبــاط بــا نفس‌الامــر اســت 
کــه ایــن معانــی وهمــی، هرچنــد واقعــی نیســتند، ولــی آثار واقعــی دارنــد« )طباطبایــی، بی‌تــا، ج. ۲، ص. ۱۶۱(. 
کــه در عالــم تکویــن هــدف و تجهیــزات لازم به‏نحــو واقعــی در موجــود خارجــی تعبیــه  پــس همان‏گونــه 
کــدام  شــده و احــکام و قواعــد و روابــط حقیقــی و واقعــی میــان آن‎هــا برقــرار اســت و بــود و نبــود هــر 
دارای اثــر تکوینــی اســت. و همیــن ارتبــاط تکوینــی معیــار لغویــت یــا مفیــد بــودن ایــن امــور اســت. در 

، اثــر داشــتن در تأمیــن هــدف معیــار مفیــد بــودن یــا لغــو بــودن آن‌هاســت. اعتبــارات اجتماعــی نیــز
ــر داشــته باشــد  ــوازم و خصوصیــات اعتبــاری در تأمیــن هــدف تأثی گــر حــدود و ل در نظــر علامــه، ا
کــه  کنیــم  گــر یکــی از ایــن معانــی وهمیــه را فــرض  گفــت ا مفیــد و الا لغــو خواهــد بــود: »پــس می‌تــوان 
اثــر خارجــی مناســب بــا اســباب و عوامــل وجــود خــود نداشــته باشــد، از نــوع ایــن معانــی نخواهــد بــوده 
( خواهــد بــود، پــس ایــن معانــی هیــچ‌گاه لغــو نخواهــد  - بی‌اثــر و غلــط حقیقــی یــا دروغ حقیقــی )لغــو
یــات همانــا مقیــاس  بــود« )طباطبایــی، بی‌تــا، ج. ۲، ص. ۱۶۱(؛ »مقیــاس ســیر و ســلوك فكــرى در اعتبار
کــه  لغویــت و عــدم لغویــت اســت« )طباطبایــی، بی‌تــا، ج. ۲، ص. ۱۶۸(. بنابرایــن، اعتبــار از آن جهــت 
اســتعاره از یــک حقیقــت خارجــی اســت و ماننــد آن در حــوزۀ ‎رفتــار دارای اثــر اســت، اعتبــار مفیــد و 
گرچــه  کاذب نیســت. ایــن معانــی وهمیــه در ظــرف توهــم مطابــق دارنــد، ا لازم بــه حســاب آمــده و لغــو و 

ــا، ج. ۲، ص. ۱۵۷(. ــد )طباطبایــی، بی‌ت در خــارج ندارن
گرچــه برخــی اعتبــارات ناظــر بــه احساســات خصوصــی متغیــر انســان اســت، امــا بســیاری  بنابرایــن، ا
کــه لازمــۀ نــوع ماهیــت انســانی بــوده و هیــچ انســانی  از آن‎هــا مبتنــی بــر احساســات عمومــی ثابــت اســت 
یــۀ ‎علامــه می‌تــوان برخــی »بایدهــا  از داشــتن ایــن نــوع احساســات مســتثنا نیســت. از همین‌جــا در نظر

کلیــت و ثبــات و جاودانگــی دانســت. و نبایدهــا«ی اخلاقــی را دارای نوعــی 
خلاصــه این‎کــه انســان بــرای تأمیــن نیازهــای خــود، بــا نظــر بــه حقایــق نفس‌الامــری و تبعیــت از 
روابــط آن‎هــا، دســت بــه برخــی اعتبــارات می‌زنــد. ایــن اعتبــارات برخاســته از احساســات و نیازهــای 
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ــا  ــا و نبایده ــا و بایده ــه وجوب‌ه ــأ حکــم ب ــه منش ک ــت  ــی در خــود انســان و جهــان اس فطــری و طبیع
کات و احساســات خصوصــی و نســبی اســت  گرچــه برخــی از ایــن ادرا و حســن و قبح‌هــا می‌شــود. ا
و منشــأ تغییــر در برخــی اعتبــارات عقــل عملــی می‌شــود، امــا بخــش عمــده ایــن احساســات ثابــت و 
برخاســته از فطــرت و نهــاد آدمــی اســت و اعتبــارات مبتنــی بــر آن‎هــا نیــز از نوعــی دوام و ضــرورت 

برخــوردار خواهــد بــود.
در ادامــه بــا توســعه و تعمیــم ایــن احساســات، تــاش می‌کنیــم تــا اعتبــار ضــرورت و وجــوب و 
بایــد و نبایــد و حســن و قبــح را بــه ذاتیــات ثابــت و لایتغیــر جهــان و انســان ارجــاع داده و آن‎هــا را 
از لــوازم و اقتضائــات تکوینــی موجــودات تلقــی نماییــم. ایــن تقریــر از جهتــی امتــداد نــگاه علامــه 
و دیگــر حکمــای مســلمان بــه نظــام تکویــن و تشــریع و مصالــح و مفاســد اســت و بــا ملاحظــه آن 
کات عقــل نظــری بــا عقــل عملــی بــا واقــع پیونــد خواهنــد خــورد. در ایــن تقریــر بــا  اصــول اخلاقــی و ادرا
پذیــرش حقیقــت و ذات اشــیاء به‏نحــو مســتقیم اصــول بایدهــا و نبایدهــای مربــوط بــه همــان شــیء، 

ــع معرفــی می‌شــود. ــا واق ــی ب ــاط عمل ــرای ارتب ــری ب ــکای بهت ــات و نقطــۀ ‎ات اثب

۵. تعمیم احساسات ثابت به اقتضائات ذاتی

کــدام از  کــه هــر  کــرد  بعــد از نفــی سفســطه و پذیــرش واقعیــت و امــکان شــناخت، می‌تــوان ادعــا 
کــه حقیقــت و ذات آن‎هــا  واقعیــات، علی‏رغــم خصوصیــات متغیــر و عارضــی، خصوصیاتــی هــم دارد 
را شــکل می‌دهــد و آن شــیء را بالــذات از بقیــۀ ‎اشــیاء جــدا می‌کنــد. مــا ایــن خصایــص عمــده و بــارز را 
ذاتیــات می‌نامیــم. البتــه ممکــن اســت در مــواردی در انتســاب برخــی خصوصیــات بــه ذاتــی بــودن یــا در 
کنیــم یــا بــا توســعۀ ‎معرفــت برخــی خصوصیــات ذاتــی را با برخــی دیگر  تشــخیص مصــداق ذاتیــات خطــا 
کــدام  کنیــم، امــا ایــن مطلــب بــه ادعــای محــل بحــث خللــی وارد نمی‌کنــد. در هــر حــال هــر  جایگزیــن 
کــه ذات آن‎هــا بــه ایــن خصوصیــات وابســته اســت و بــا تغییــر  از ایــن حقایــق خصوصیــات ذاتــی دارنــد 

آن‎هــا ذات تغییــر می‌کنــد و از بیــن مــی‌رود.
کــه بــرای ذات ثابــت، بلکــه عیــن همــان ذات‌انــد و نمی‌تــوان  پــس هــر ذاتــی خصوصیاتــی دارد 
کــه بــا عقــل نظــری قابــل درک اســت،  کــرد. پــس نظــام تکویــن آن مقــدار  آن‎هــا را از ذات ســلب 
کــه ذاتیاتــی غیرقابــل تغییــر و تبدیــل دارنــد و از جهــت ذاتیــات خــود ثابــت  عبــارت از واقعیاتــی اســت 

ــر هســتند. و لایتغی



146

تعمیم‬‭ احساسات‬‭ ثابت‬‭ در‬‭ نظریۀ‬‭ اعتباریات‬‭ علامه‬‭ به‬‭ اقتضائات‬‭ ذاتی‬‭ اشیاء...‬‭ ‬/ ‭ غلامعلی‬‭ مقدم‬‭ و‬‭ امیرحسن‬‭ شریفی‬‭ تربتی

ــا هــم،  ــا دقــت در واقعیــات موجــود در آن و بــه محــض تصــور و مقایســۀ ‎آن‎هــا ب گام بعــدی و ب در 
کــه بــاز هــم نتیجــۀ ‎حکــم عقــل و البتــه ناظــر بــه بایدهــا  نتایــج ضــروری دیگــری نیــز اســتفاده می‌شــود 
ــات، بســیاری  کــدام از آن واقعی ــا درک هــر  ک همــراه ب ــه از ادرا و نبایدهاســت. در واقــع در ایــن مرتب
ــا  ــراه ب ــه هم ک ک  ــن ادرا ــوند. ای ک می‌ش ــم ادرا ــا آن ذات ه ــل ب ــط و متص ــای مرتب ــا و نبایده از بایده
کــرد  گرچــه از ســنخ هســتی نیســتند، امــا می‌تــوان ادعــا  ک اشــیاء و ذاتیــات آن‎هــا متولــد می‌شــوند، ا ادرا
ک عقــل تأییــد  کــه ماننــد ذاتیــات هســتی از لــوازم ذاتــی اشــیاء بــه حســاب می‌آینــد، و هــر دو بــه ادرا
کــرده و تقســیم  ک آن را حقیقــت واحــد تلقــی  کــه عقــل و ادرا شــده‌اند. نــگاه متکلمــان و فیلســوفان مــا 
ک عقــل دانســته‌اند، ایــن مطلــب را  کات عقــل نظــری و عملــی را مرتبــط بــه نــوع ادرا کات بــه ادرا ادرا

کات تأییــد می‌کنــد. در وحــدت ســنخ ایــن ادرا
کاغــذ یــا پنبــه به‎عنــوان یــک واقعیــت در عالــم پذیرفتــه و از خصایص  بــرای مثــال وقتــی مــا حقیقــت 
گاه شــدیم، از طرفــی آب یــا آتــش را نیــز به‎عنــوان یــک  کمــک تجربــه آ ذاتــی آن به‌واســطۀ عقــل یــا بــا 
واقعیــت و بــا ذاتیــات خــاص شــناختیم، در حالــت عــادی و صرف‌نظــر از دیگــر اعتبــارات و اغــراض 
کــه بــرای  کــرد  و فقــط بــا مقارنــۀ ‎ایــن دو حقیقــت و مقایســۀ ‎ذاتیــات آن‎هــا بلافاصلــه حکــم خواهیــم 
کاغــذ بایــد آن را از آب دور نگــه داشــت، همچنیــن حکــم می‌کنیــم  حفــظ هســتی و حقیقــت و ذات 

کــه بــرای بقــای هویــت پنبــه بایــد آن را از آتــش دور نگــه داشــت.
کــه بــرای  گرچــه یــک بایــد عملــی اســت، امــا از جهتــی شــبیه بدیهــی اولــی اســت  ایــن حکــم ا
کافــی اســت. در بدیهیــات اولــی وقتــی حقیقــت و  تصدیــق آن صــرف تصــور موضــوع و محمــول 
کل و حقیقــت و واقعیــت دیگــری به‎عنــوان جــزء درک می‌شــود، بــه محــض تصــور  واقعیتــی به‎عنــوان 
کل بــر  کل از جــزء و توقــف  کل و جــزء، در حــوزۀ ‎عقــل نظــری و به‏نحــو ضــروری بــه بزرگ‌تــر بــودن 

تحقــق اجــزاء حکــم می‌کنیــم.
کــه  در محــل بحــث هــم بــه محــض تصــور و درک دو واقعیــت، بلافاصلــه بــه نوعــی ضــرورت و بایــد 
برخاســته از همــان درک ذات و ذاتیــات اســت، حکــم می‌کنیــم. البتــه ایــن ضــرورت و بایــد برخــاف 
کــه مربــوط بــه شــناخت واقعیــت عالــم بــود، مترتــب بــر آن شــناخت و مرتبــط بــا حــوزۀ  مــورد قبلــی 
کــه اولیــن بایدهــای عملــی، متصــل بــا واقعیــات نظــری  ‎عمــل اســت. از ایــن جهــت می‌توانیــم بگوییــم 

درک می‌شــوند.
بــا ایــن بیــان در مــواردی می‌تــوان یکســانی بدیهیــات عقــل عملــی و نظــری را پذیرفــت. لــذا اشــکال 
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گــر حســن و قبــح عقلــی باشــد، بایــد بــا احــکام بدیهــی یکســان باشــد،  کــه ا مشــهور مبتنــی بــر این‎کــه 
جــای طــرح نــدارد، زیــرا حســن و قبح‌هــای ضــروری بــا بدیهیــات اولیــۀ ‎عقــل نظــری یکســان بــوده و 
ــت  ــا حقیق ــطه‌ای ب ــه و واس ــه فاصل ــای اولی ــا و نبایده ــر بایده ــن تقری ــا ای ــد. ب ــی ندارن ــاوت چندان تف
کــه  ذات اشــیاء ندارنــد و بــه محــض درک حقایــق هســتی بــا آن‎هــا متولــد می‌شــوند، بی‌جهــت نیســت 
کات عقــل عملــی را بــه عقــل نظــری الحــاق نمــوده و آن‎هــا را  کلامــی، اصــول ادرا برخــی دیدگاه‌هــای 

کرده‌انــد. کات عقــل نظــری محســوب  در زمــرۀ ‎ادرا
ــه  ک ــه  ــات جایگاهــی دارد، همان‏گون ــر آن ذاتی ــی ب ــی دارد، مبتن ــی ذاتیات ــر ایــن اســاس هــر حقیقت ب
گرفتــه و نســبت بــه احــکام و اقتضائــات نظــری آن‎هــا  ک قــرار  ایــن حقایــق توســط عقــل مــورد ادرا
ک و مقارنــه و مقایســه  احــکام یقینــی و بدیهــی صــادر می‌شــود، بــه همــان نحــو توســط عقــل مــورد ادرا
کــه همــان بایــد  گرفتــه و نســبت بــه اقتضائــات عملــی آن احــکام یقینــی و بدیهــی صــادر می‌شــود  قــرار 

و نبایدهــای مخصــوص اســت.
عقــل در ایــن نــگاه اولیــه و صرف‌نظــر از دیگــر مقایســه‌ها و اعتبــارات، همــراه بــا درک ذاتیــات 
اشــیاء بایدهــا و نبایدهــا و مصالــح و مفاســدی را نیــز تشــخیص داده و تأییــد می‌کنــد. مبتنــی بــر ایــن 
ک ذاتیــات و  تشــخیص، حکــم بــه ضــرورت حفــظ ذات و ذاتیــات شــیء در عالــم بــه منزلــۀ ‎ادرا
کــه منجــر بــه نفــی ذاتیــات و خــروج حقیقــت از  بلکــه عیــن ذات اســت، لــذا نبایــد عملــی انجــام شــود 

ــۀ اش در نظــام هســتی باشــد. جایــگاه و مرتب
کات  کات عقــل عملــی بــه مثابــۀ ‎ادرا کــه بــا ایــن تفســیر همــۀ ادرا البتــه ادعــای نگارنــده ایــن نیســت 
ــی را تحــت شــمول  ــزان بیشــتری از بایدهــا و نبایدهــای عقــل عمل عقــل نظــری اســت. ایــن تفســیر می
کات عقــل نظــری قــرار می‌دهــد و هرگــز به‏معنــای ادخــال همــۀ ‎بایدهــا و نبایدهــا در ایــن حیطــه  ادرا
کــه در حــوزۀ ‎شــناخت‌های عقــل  کات عقــل عملــی  نیســت. چنــان ادعایــی نه‏تنهــا در حــوزۀ ‎ادرا

کات عقــل نظــری هــم وجــود نــدارد. نظــری نیــز ممکــن نیســت و چنیــن توافــق عامــی در ادرا
ــارۀ  ــل درب ــای عق ــا و نبایده ــا بایده ــت ت ــرده اس ک ــاش  ــه ت ــگاه علام ــداد ن ــر در امت ــرش موردنظ نگ
‎عمــل در خصــوص ذوات اشــیاء را بــه درک خصوصیــات ذاتــی آن‎هــا پیونــد داده و بخــش بیشــتری 
گــره بزنــد. در عیــن حــال روشــن  از احــکام عقــل در حــوزۀ ‎عمــل را بــه شــناخت عقــل در حــوزۀ ‎نظــر 
گفــت و فراتــر از ایــن مقارنــه و  کــه چنیــن مطلبــی را دربــارۀ ‎همــۀ ‎بایدهــا و نبایدهــا نمی‌تــوان  اســت 
کــه عقــل در دقیق‌تریــن شــناخت‌های نظــری و  مقایســۀ ‎ابتدایــی، روابــط پیچیده‌تــری وجــود دارد 
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ــوازم ذاتــی  ــر آن‎هــا نیســت. پــس چنان‏کــه شــناخت اشــیاء و ل احــکام عملــی خــود قــادر بــه احاطــه ب
آن‎هــا در یــک درجــه نیســت، شــناخت و اســتخراج حســن و قبح‌هــا و بایدهــا و نبایدهــا و اتصــال و 
کــه به‏جهــت پیچیدگــی حقایــق و مقارنــات و  ارتبــاط آن‎هــا نیــز در یــک مرتبــه نخواهــد بــود، ای بســا 
کنــد یــا اساســاً راهــی بــه تعییــن آن‎هــا  ملاحظــات، عقــل در تعییــن بایدهــا و نبایدهــا تردیــد و اختــاف 

نداشــته باشــد.
لکــن ایــن مطلــب بــا ادعــای اتصــال بایدهــا بــه هســت‌ها منافاتــی نــدارد؛ زیــرا عقــل در عیــن حــال، 
کــه هــر ذاتــی و ذاتیاتــی بــا بایدهــا و نبایدهــای ذاتــی همــراه اســت  در همیــن مــوارد هــم حکــم می‌کنــد 
کــه او قــادر بــه درک همــۀ ‎آن‎هــا نیســت و اســتمداد از مراتــب برتــری چــون وحــی و شــهود بــرای درک 
یــات اســت،  کنونــی در وجــود چنیــن رابطــۀ ‎ضــروری میــان حقایــق و اعتبار آن‎هــا لازم اســت. ادعــای 
کــه ممکــن اســت عقــل در شــناخت ذات  گرچــه برخــی از آن‎هــا بــا عقــل قابــل درک نباشــد. همان‏گونــه  ا
ــات  ــی در وجــود بدیهی ــا ایــن خطــای شــناختی خلل ــد، ام کن ــۀ ‎موجــود، خطــا و اشــتباه  ــا درک مرتب ی
کــه عقــل در ارتبــاط برخــی بایدهــا و  کات عقــل نظــری ایجــاد نمی‌کنــد، امــکان دارد  در حــوزۀ ‎ادرا
کنــد لکــن ایــن خطاهــای مــوردی اصــل پیونــد احــکام بــه واقــع  نبایدهــا بــه ذات و حقیقــت اشــیا خطــا 
گــر جایــگاه وجــودی و حقیقــت چیــزی بــرای عقــل نظــری  کــه ا را ابطــال نمی‌کنــد، ادعــا ایــن اســت 
ک نظــری بــا حکــم بــه برخــی بایدهــا و نبایدهــای متناســب بــا آن حقیقــت همــراه  معلــوم شــود، ایــن ادرا

خواهــد شــد.
کاغــذ  چنان‏کــه در مثــال قبــل بــه محــض این‎کــه عقــل نظــری در حــد شــناخت خــود، بــه حقیقــت 
کشــف نمــود، اتصــال بــه آتــش یــا آب را بــرای آن ممنــوع  کــرد و خصوصیــات و ذات آن را  علــم پیــدا 
اعــام می‌کنــد، و وقتــی بــه حقیقــت پنبــه و خصوصیــات و لــوازم آن واقــف شــد، بــه دور نگــه داشــتن 
آن از آتــش حکــم می‌نمایــد. به‌واقــع ایــن حکــم عملــی خــود یکــی از لــوازم ضــروری و متعاقــب همــان 

ک نظــری اســت. ادرا
اقتضائــات  می‌کنــد،  صــادر  بدیهــی  احــکام  دربــارۀ ‎آن‎هــا  و  شــناخته  را  ذوات  چنان‏کــه  عقــل 
ــد. چنان‏کــه عقــل  ــراز می‌نمای ــه آن‎هــا حکــم بدیهــی اب ــز درک نمــوده و نســبت ب ضــروری ذوات را نی
نظــری از مقارنــۀ ‎موضــوع و محمــول بــدون واســطه بــه احــکام نظــری دســت پیــدا می‌کنــد، از مقارنــۀ 
کاغــذ  ‎ذوات و حقایــق آن‎هــا هــم بــه احــکام بدیهــی عملــی نائــل می‌شــود. بــا درک حقیقــت پنبــه یــا 
گفــت ذات پنبــه اقتضــای دور  منافــات وجــودی آن بــا آتــش و آب درک می‌شــود. بنابرایــن، می‌تــوان 
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نگه‎‎داشــتن از آتــش را بــا خــود بــه همــراه دارد و بــرای حفــظ هســتی، نبایــد آن را بــه آتــش نزدیــک 
کاغــذ دور بــودن از آب و آتــش را و بایدهــا و نبایدهــای مربــوط بــه آن را بــا خــود  کــرد، همچنیــن ذات 
بــه همــراه دارد. بــا پذیــرش ایــن نــگاه، نظــام هســتی و موجــودات آن و ذاتیــات آن‎هــا، به‎خودی‎خــود 
ــات اشــیاء از ذات  ــه ذاتی ــد و چنان‏ک ــه همــراه دارن ــن اقتضــا و ضــرورت و بایدهــا و نبایدهایــی ب چنی

ک نیســت. ــز از ذات قابــل انفــکا ک نیســت، اقتضائــات ذاتــی عقــل عملــی نی قابــل انفــکا
ک همــان عقــل از اقتضائــات عملــی  ک عقــل نظــری از ذاتیــات و ادرا بــا ایــن تقریــر میــان ادرا
کــرده و  ک  فاصلــه و تفــاوت چندانــی وجــود نــدارد. عقــل نظــری در مرتبــۀ ‎اول واقعیتــی از جهــان ادرا
در مرتبــۀ ‎دوم بلافاصلــه پیامــی ارزشــی یــا اخلاقــی و اعتبــاری ماننــد بایدهــا و نبایدهــای عملــی صــادر 
می‌کنــد. تمــام اشــیاء و حقایــق وجــودی در مرتبــۀ ‎ذات خــود ایــن ذاتیــات اولیــۀ ‎نظــری و اقتضائــات 

ذاتــی نظــری را بــه همــراه داشــته و طبــع و فطــرت و ســاختار اولیــۀ ‎اش چنیــن اســت.
ک و شــعور  کــه موجــودات دارای ادرا همســو بــا بیــان و نگــرش علامــه، می‌توانیــم بگوییــم همان‏گونــه 
کــدام بــا درک ذات و لــوازم ذات خــود، اعتباراتــی را بــرای حفــظ ذات  مثــل انســان‌ها و حیوانــات، هــر 
کــه فطــری و وجدانــی آن‌هاســت وضــع می‌کننــد تــا مصالــح ذات را تأمیــن و  و تحقــق منافــع ذات 
کننــد و احساســات فــردی و نوعــی خــود را تأمیــن نماینــد. هــر ذاتــی لــوازم و مصالــح  مفاســد ذات را رفــع 
کــه شــناخت آن ذاتیــات بــا حکــم بــه بایدهــا و نبایدهــای عقلــی در تأمیــن مصالــح  و مفاســدی دارد 

وجــودی آن همــراه اســت.
ــا از  ــارۀ ‎آن‎ه ــی درب ــری و عمل ــل نظ ــکام عق ــه اح ک ــد  ــود دارن ــز وج ــری نی ــای پیچیده‌ت ــه حوزه‌ه البت
قطعیــت و قاطعیــت برخــوردار نیســت و در آن‎هــا اختــاف و تردیــد دیــده می‌شــود. ایــن اختــاف 
کــم بــر ذوات  برخاســته از محدودیــت عقــل نظــری در شــناخت حقایــق و بــه تبــع مصالــح و مفاســد حا
اشــیاء اســت. عــدم شــناخت دقیــق در عقــل نظــری منجــر بــه تردیــد در احــکام عقــل نظــری اســت، 
عــدم شــناخت دقیــق از موضوعــات در حــوزۀ ‎عقــل عملــی نیــز موجــب اختــاف و تغییــر احــکام در 

ایــن حــوزه اســت.
کامــل همــۀ ‎ذوات و اقتضائــات آن‎هــا، فراتــر از توانایــی عقــل عــادی و نیازمنــد هدایــت  تشــخیص 
مســاعدت وحــی و شــریعت و عقــل معصــوم اســت. لکــن عقــل در حــوزۀ ‎شــناخت بســیط و ابتدایــی 
کــه عیــن درک ذاتیــات  خــود مصالــح و مفاســد آن را نیــز درک می‌کنــد و درک همیــن مصالــح و مفاســد 

اســت، مســاوی بــا برخــی بایدهــا و نبایدهــا ســت.
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گــر آن شــناخت نظــری تــام باشــد صــدور ایــن احــکام عملــی نیــز تمــام اســت. لــذا بــه حکــم عقــل،  ا
کــم  ــح و مفاســد حا ــا و خفایــای ذات و ماهیــت اشــیاء و مصال ــه تمــام ابعــاد و زوای کــه ب ــی  حــق تعال
بــر روابــط آن‎هــا علــم دارد، در حــوزۀ ‎بایدهــا و نبایدهــای پیچیــده و مخفــی تنهــا مرجــع مــورد اعتمــاد 
کــه در تعابیــر علامــه  خواهــد بــود. نســبیت و تغییــر در برخــی احساســات بشــری و احــکام آن‎هــا 
آمــده بــود برخاســته از عــدم احاطــۀ ‎کافــی بــه حقایــق و لــوازم و مناســبات اشــیاء اســت؛ و الا بــا تأمیــن 
کمیــت عقــل معصــوم، احــکام عملــی مناســب نیــز تحقــق پیــدا خواهــد  کافــی و حا شــناخت نظــری 
کــرد. مــراد از عینیــت تکویــن و تشــریع نیــز همیــن اســت. در ایــن نــگاه اخــاق و شــریعت بــا تمــام 

ــوازم تکوینــی و اقتضائــات ذاتــی اشــیاء اســت. احــکام و جزئیــات خــود، ل
کشــف  بــا ایــن حســاب، همــۀ ‎بایدهــا و نبایدهــای شــرعی، خــواه فقیــه بــه آن‎هــا برســد یــا نــه، به‏معنای 
و پرده‌بــرداری از مصالــح و مفاســد واقعــی موجــود در موضوعــات اســت، ضمــن این‎کــه بســیاری از 
گفتــۀ می‌شــود زن  آن‎هــا را عقــل بــا اعمــال دقــت و تیزبینــی تأییــد می‌کنــد. مثــاً وقتــی در شــریعت 
کــه  بایــد حجــاب داشــته باشــد و ویژگی‌هــای زنانــۀ ‎خــود را از جنــس مذکــر بپوشــاند، بــه ایــن معناســت 
کــه بــرای حفــظ هویــت و جایــگاه  حقیقــت و ذات زن و خصوصیــات ذاتــی او چنیــن اقتضــا می‌کنــد 
وجــودی خــود در عالــم، بایــد پوشــیده باشــد. نبایــد از مرتبــه و جایــگاه و اقتضائــات وجــودی زنانــه، 
خــارج شــود. زیــرا مرتبــه و جایــگاه موجــود جــدا از اصــل وجــود آن نیســت، بلکــه از مقومــات وجــودی 

و تابــع اقتضائــات اصــل وجــود اســت.
گل  گزنــد شــعله‌های آســیب‌زا، شــبیه دور نگــه داشــتن بــرگ  از ایــن جهــت، حفــظ هســتی زنانــه از 
کــه اقتضــای ســاختار خــاص وجــودی هــر دو و لازمــۀ ذاتــی آن‌هاســت  گرماســت  از خشــونت ســرما و 
کــردن غرایــز مردانــه از  و عقــل نظــری هــم آن را شــناخته و هــم بــه ایــن حکــم می‌کنــد، چنان‏کــه خــارج 
گــر خــوب  جایــگاه اعتدالــی و افزایــش شــعلۀ ‎آن، بــه اصــل هســتی فــرد و اطرافیــان آســیب می‌رســاند و ا

تصــور شــود، خــود یــک لازمــۀ ضــروری عقلــی اســت.
بــا ایــن نــگاه می‌تــوان احساســات ثابــت انســانی را بــه همــۀ ‎خصوصیــات ذاتــی اشــیاء تعمیــم داد و 
کــه حکــم عقــل بــه بایدهــا و نبایدهــا چیــزی جــز شــناخت حقایــق اشــیاء و لــوازم ذاتــی آن‎هــا  کــرد  ادعــا 
کــه بســیاری از آن‎هــا توســط عقــل ســلیم و برخــی نیــز از طریــق عقــل معصــوم و وحــی الهــی قابــل  نیســت 

شــناخت و صــدور حکــم اســت.
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نتیجه‎‎گیری

ــح  ــرای تأمیــن منافــع و مصال کــه ب ــد  ــۀ ‎اعتباریــات از اعتباراتــی بحــث می‌کن علامــه طباطبایــی در نظری
فــرد و جامعــه وضــع شــده و برخاســته از ســاختار طبیعــی و تکوینــی انســان و تابــع احساســات و نیازهــای 
، مولفه‌هــای بســیاری، از جملــه  کات و غرایــز اوســت. ازآنجا‎کــه در تحقــق ایــن نیازهــا و احساســات و ادرا
ــان،  ــخ، زم ــا، تاری ــد و برداشــت‌ها، جغرافی ــوم و معــارف، آداب و ســنت‌ها، عــادات و تقلیدهــا، عقای عل
کــه نتــوان به‏نحــو مطلــق بــه  مــکان، تربیــت، محیــط و حتــی ژنتیــک انســان‌ها نیــز مؤثرنــد. طبیعــی اســت 

کــرد. ثبــات چنیــن احساســات و بــه تبــع پایــداری چنــان اعتباراتــی حکــم 
یــات علامــه بــه نوعــی نســبی‌گرایی بشــود،  ایــن مطلــب ممکــن اســت موجــب انتســاب دیــدگاه اعتبار
یــات بــه ریشــه‌های ثابــت و قابــل  لکــن بــه نظــر می‌رســد دیــدگاه علامــه در ارجــاع بخشــی از ایــن اعتبار
کــه لازمــۀ نــوع ماهیــت  اعتمــاد موفــق بــوده اســت. زیــرا علامــه قائــل بــه احساســات عمومــی ثابتــی اســت 

انســان بــوده و در شــرایط فــوق تغییــر نمی‌کنــد.
گرچــه ماننــد امــور نفس‌الامــری، واقعیــت خارجــی ندارنــد و به‌واســطۀ اعتبــار و انتقــال  یــات ا اعتبار
ــع آن‎هــا  ــه تب ــا حقایــق نفس‌الامــری خارجــی ارتبــاط داشــته و ب حــدود واقعــی تحقــق یافته‌انــد، امــا ب

واقعیــت و اثرگــذاری دارنــد.
بــا توســعه و تعمیــم  از ثبات‌گرایــی در دیــدگاه علامــه،  بــر تبییــن و دفــاع  ایــن مقالــه عــاوه  در 
کردیــم اعتبــار بایدهــا و  کات ثابــت بــه اقتضائــات و لــوازم ذاتــی اشــیاء تــاش  احساســات و ادرا
ــر جهــان و انســان ارجــاع داده و آن‎هــا را از  ــه ذاتیــات ثابــت و لایتغی نبایدهــای مــورد نظــر انســان را ب
لــوازم و اقتضائــات تکوینــی همــۀ ‎موجــودات تلقــی نماییــم. ایــن تقریــر از جهتــی امتــداد نــگاه علامــه و 
دیگــر حکمــای مســلمان بــه نظــام تکویــن و تشــریع و مصالــح و مفاســد اســت و بــا ملاحظــه آن اصــول 

کات عقــل نظــری بــا عقــل عملــی پیونــد می‌خورنــد. اخلاقــی و ادرا
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